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  فلسفه و مسيحيت

اختلاف نظرها دربارة فلسـفه و مسـيحيت و اينكـه آيـا واقعـاً بتـوان بـه        

از يك فلسفة محض مسيحي صحبت بـه ميـان آورد ، البتـه     معناي اصيل كلمه ،

وجود دارد ولي به هر طريـق ، جـواب اصـلي تـابع موضـع خاّصـي اسـت كـه         

ذات مسـيحيت نجوشـيده   فلسـفه از   از لحـاظ تـاريخي ،  . كند  شخص ، اتخاد مي

و فرهنـگ       . است  بلكه به سبب تقابل آن با افكـار غيـر مسـيحي ، خاصـه در جـ

يوناني و رومي و بيشتر به منظـور حفـظ وحـدت كـلام و تمركـز در كليسـاي       

به همين سبب طرد و كنار گذاشته شده و  مركزي به وجود آمده و يا بر عكس ،

در نتيجـه  . همين دليـل بـوده اسـت     احتمالاً اختلاف ميان متكلمان بزرگ هم به

يحيان ، بيشـتر بايـد از كـلام مسـيحي       معقولتر به نظر مي ، رسد كه در نزد مسـ

از طـرف ديگـر   . صحبت به ميان آورده شود نه واقعاً از فلسفه محض مسيحي 

ةاي  توان گفت كه در هر صورت  نحوه برخـورد مسـيحيان بـا فلسـفه     البته مي ،

آنها بوده است و آنها به فراخـور نيازهـاي فرهنگـي     سنت يوناني ، خاص خود

ه داشـته    زمانه ـ مثلاً ـ در ابتدا فقط سنتّ   انـد و   هاي افلاطوني و افلـوطيني توجـ

فلسفة ارسطويي ـ خاصه طبيعيات ارسـطو ـ را كـاملاً در جهـت تزلـزل ايمـان        

مـيلادي   اند و آنگاه قرنها طول كشيده تا از اواخر قرن دوازدهم دانسته خود مي

هـاي اسـلامي ـ      به بعد و بالاخره در قرن سيزدهم ميلادي ، با آشنايي با فلسفه

خاصه سنتّ ابن سينا ـ بـه فلسـفة مشـاء گـرايش واقعـي پيـدا كننـد ؛ تـا اينكـه           
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طوماس قادر شد نهايتاً اعتقادات مسيحي را بر اسـاس فلسـفة مشـاء بصـورت     

بندي كلّي به تـوان   بعنوان يك جمع شايد. كلام عقلي و به نحو برهاني بيان كند 

گفت كه اصلاً ميان فلسفه و دين بدون اينكه تباين و تضادي باشد نوعي رابطة 

عموم و خصوص من وجه وجود دارد و احتمالاً به توان همين رابطه را بعينه ، 

  . ميان وحي و عقل نيز بدست آورد 

قل بايد كوشـش  نياز از عقل است و از اين لحاظ ، گويي ع مطلق وحي بي

خـود و    دائمي به خود هموار دارد تا درجه به درجـه بـا كشـف امكانـات نهفتـة     

احتمالاً با رسيدن به نوعي عقل ذوقي و يا حتي قدسـي ، خـود را بـدان نزديـك     

شـود ، گـويي نيـازي بـه ايـن       سازد با اينكه ايماني كـه در دل مـؤمن پيـدا مـي    

اسـتدلالي و برهـاني اسـت ،    كوشش كه به هر طريق در درجات متـداول خـود   

كل متكلمان مسيحي از پيدايش دينـي كـه مـورد نظـر آنهـا بـوده يعنـي        . ندارد 

مسيحيت ، يكي از اين سلسله مراتب ارتقائي ذهن انسان رابراي اثبـات حقانيـت   

نهايتاً به نحوي ياد آور  آنها ،  اند ، ولي در ضمن همة اصل قرار داده ايمان خود ،

هاي نظري انسان است و از ايـن   مان واقعي ، كاملاً فوق كوششاند كه يا اي شده

و يـا بـراي    1حيث بايد ايمان آورد ، زيرا آنچه مورد ايمان است فوق عقل است

اينكه عقل مثمرثمر باشد و واقعاً نتيجه مطلوب دهـد و مطالـب از لحـاظ نظـري     

                                           
1 . Credo ut absurdum . 
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معقـول   1تاول بايد ايمان داشـت و بعـد بـه شـناخ      مفهوم و قابل تبيين شود ، ،

  .  2پرداخت

  شرايط سياسي و اجتماعي قرون وسطي 

اگوسـتين تـا انتشـار مباحـث حكمـت       لاهوتيفاصله زمان نگارش شهر 

ي زمان تومـاس آكوينـاس تـا عصـر      بيشتر از فاصله 4توماس آكويناس 3الهي

اين امر كه شرايط سياسي و اجتماعي دوران طولاني ميـان قـرن   . حاضر است 

تـوان در چنـد فرمـول سـاده خلاصـه كـرد ،        ميلادي را نميچهارم تا سيزدهم 

توان چند ويژگي اجتمـاعي ايـن دوره    با اين همه مي چندان شگفت انگيز نيست ،

  :را برشمرد 

هـاي دوران باسـتان در مجمـوع فرهنـگ و تمـدني       فرهنگ و تمدنالف ـ  

در حالي كه اروپا در دوران قرون وسطي تا قـرن دوازدهـم تحـت     شهري بود ،

  . شد  تأثير فرهنگ روستايي بود كه در صومعه و نظام زمين داري خلاصه مي

اي كـه   هاي ارتباطي  راه  در اين دوران سيستم فئودالي تحول يافت ،ب ـ  

هـاي   دچـار ويرانـي شـدند و نهـاد      در زمان امپراطوري رم ايجاد شده بودنـد ، 

ايط محدود شدند سياسي و اجتماعي كه كارايي زيادي داشتند ، به اقتضاي شر

اقتصاد طبيعي شكل مسلط توليد اقتصـادي شـد و مفهـوم ثـروت در مالكيـت      . 

                                           
1 . Credo ut Intelliyam .  

انتشارات اميركبير  تهران ،( ، چاپ دوم  )مجموعه مقالات ( فلسفه در قرون وسطي كريم مجتهدي ، .  2
  / . 34- 35صص ) 1375

3 . Summa theoloyica . 
4 . Thomas of Aquino . 
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ها بود كه به تيول  شاه به طور رسمي صاحب تمام زمين. زمين خلاصه گرديد 

كردند سـرباز يـا    كرد و آنها در مقابل تعهد مي ها زمين اعطا مي داران يا واسال

بـه  ) فئودالهاي كوچـك (ها  ن شكل واسالبه همي سواركار در اختيارش بگذارند ،

بـه ايـن طريـق سيسـتم فئـودالي داراي      . بخشـيدند   زير دستان خود زمين مـي 

سلسله مراتب سياسـي و اجتمـاعي مسـتحكمي بـود كـه در آن بـالا دسـتان و        

تـرين   در پـائين . زيردستان نسبت به يكديگر حقـوق و وظـايف معينـي داشـتند     

داري كـه اقتصـاد دوران    بـرده . رار داشـتند  ها ق سطح اين سلسله مراتب رعيت

باستان بر آن بنا شده بود ، به طـور كامـل از ميـان نرفتـه بـود بلكـه سيسـتم        

رعيت قابل خريـد و فـروش نبـود ولـي      ارباب و رعيتي به آن سايه افكنده بود ،

تمام عمر به كار كشاورزي و به زميني كه در آن متولد شده بود وابسـته بـود   

اي بود كـه اربـاب    داد تأمين معاش و امنيت نسبي كه او انجام مي پاداش كاري.

  . كرد  برايش تضمين مي مستقيم وي ،
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در دوران قرون وسطي تضادهاي ميـان مراجـع قـدرت سياسـي و     پ ـ  

. هاي سياسي مختلف تبلور يافته بـود   قدرت معنوي قبل از هر چيز در برداشت

ولي مرزبندي ميان قدرت سياسـي   رسيد ، قشربندي اجتماعي به نظر روشن مي

در اين دوران هيچ مـرز دقيقـي   . و قدرت كليسا به طور آشكاري مغشوش بود 

  . ميان امور مادي و امور معنوي ترسيم نشد 

به هيچ وجه نبايد )   امپراتور يا پادشاه( هاي ميان پاپ و حكمرانان  اختلافج ـ  

  . 1غير مسيحي ارزيابي شودي برخورد ميان عقايد و آرمان مسيحي و  به منزله

اي بر شرايط و روابط مادي افكنـده بودنـد كـه     هاي مذهبي چنان سايه برداشت

مسيحيت همچون يـك ايـدئولوژي كـه    . امروزه تصورش براي ما دشوار است 

كوشـيد اعمـال و    كـرد و هـركس مـي    عمـل مـي    ما فوق تمام عقايد ديگـر بـود ،  

هويـت انسـان هـا بـيش از آن كـه      .  تصميمات خود را بر اساس آن توجيه كند

توسـط اعتقـادات مـذهبي شـان تعريـف        شان تعريف شود ، توسط كار و پيشه

يـا آن شـهر     شهرهاي زمان چارلز كبير بايد نمونه اورشليم آسـماني ، . شد  مي

حتي شكل صليب . شدند  لاهوتي كه آگوستين از آن سخن گفته بود، ساخته مي

شـكل صـليبي   . سطي نقش تعيين كننده داشـت  ريزي شهري قرون و در برنامه

سازند ، يادگار  كپنهاك و پايتخت هاي ديگر اروپا مي كه خيابان اصلي در لندن ،

  . اين دوران است 

                                           
،  چاپ اول  ، ترجمه سعيد مقدم ،طون تا هابرماس تاريخ عقايد سياسي از افلاسون اريك ليدمان ، .  1
  /. 87-88صص ) 1381  تهران ، نشر اختران ،(
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هـاي سياسـي    هاي مخـالف موجـب پيـدايش نظريـه     هـ ـ اما اين برداشت 

ميـان قـرن ششـم تـا يـازدهم       ي دوران طـولاني  خصوصيت ويژه. متنازغ نشد 

سازد كه هيچ اثري پيرامـون نظريـات سياسـي     رااين حقيقت روشن ميميلادي 

اما اين اطلاعات به طـور غيـر مسـتقيم ، از طريـق مـتن قـوانين و       . نوشته نشد 

بـه هـر تقـدير روشـن     . ي ديگر ، به دست ما رسيده اسـت   مدارك باقي ـ مانده 

  .  1است كه چرا دستگاه تفكر سياسي اين دوره بسيار ضعيف بوده است

  الهيات وسياست در رويكرد آگوستيني

و نخستين آباي كليساي مسيحي ) م  345-430( 2رويكرد سن اگوستين

تحت تأثير مكتب رياضي ـ اشراقي فيثاغورث و فلسفة افلاطـون كـه از طريـق       ،

وجـه بـارز ايـن رويكـرد اصـالت      . نو افلاطونيان انتقال يافته بود ، قرار داشت 

هـاي   جاي تأكيد بر باور عقلي و فهم حكيمانه آمـوزه بخشيدن به ايمان قلبي به 

در اين سنت، ايمان واقعي چيزي جز تسليم محض نيست و وظيفـه  . مسيح بود 

مؤمن بـه عنـوان مسـافر غريـب و سـرگردان ايـن جهـان ، تنهـا طلـب لطـف و           

بخشايش الهي است تا شايد از اين طريق در زمرة برگزيدگان قرار گيـرد و راه  

ز     جهان. ري از عذاب مقدر را بيابد نجات و رستگا بيني آگوسـتين بـراي دو حيـ

مهم حيات بشري نقش تبعي و حتي نكوهيده قائل است ؛ به واقع هم همين تلقي 

ايـن دو  . بخشـد   است كه به مكتب آگوسـتيني صـبغة اشـراقي و شـهودي مـي     

                                           
  / . 90- 91، صص  همان.  1

2 . Sinat Aquino 
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بـد گمـاني و رويگردانـي    . مذموم نـزد آگوسـتينيان دنيـا و عقـل اسـت        عرصة

كـه بـر اسـاس آن ؛    . او مشـهود اسـت    )1(از ايدة شهر خداي  ستين از دنيا ،آگو

دانـد كـه صـرفاً بـه شـروران نفـرين        صراحتاً شهر اين جهاني را دار مفرّي مي

  . شده تعلق دارد و مؤمنان و قديسان تنها رهگذران نا ايمن آن هستند 

ترين طريق وصـول بـه حقيقـت ،     است امن ترين و سهل آگوستين معتقد

نه از يقين عقلـي بـه    رسد ، گذرد و به عقل مي راهي است كه از ايمان و وحي مي

. نـه كسـب بصـيرتي مسـتقل      كار عقل ، تفقُه در مضامين وحـي اسـت ،  . ايمان 

مـادام كـه ايمـان    « : گويـد   آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبـي كـه مـي   

صـراحتاً بيـان   )  9:  7كتـاب اشـعياي نبـي    (» .ايد ، فهـم نخواهيـد كـرد     اوردهني

فهم ، پاداش ايمان است ؛ لـذا در پـي آن مبـاش كـه بفهمـي و سـپس       : دارد  مي

   2ايمان آوري ؛ بلكه ايمان بياور تا بفهمي

با توجه به بحران امپراتوري روم ،  ، فلسفه تاريخآگوستين در توضيح 

. را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده استاين سئوال اصلي 

در تلاش براي پاسخ گفتن به اين پرسش  كتاب شهر خداو چنان كه اشاره شد 

. شيوه تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بـديع اسـت   . نوشته شده است

يخ او تحليل و نظريه سياسي خود را براي نخستين بار به صـورت فلسـفه تـار   

                                           
دانستند ، به  آگوستين در رد مدعاي كساني كه مسيحيت را مسئول شكست روم از قبائل ژرمن مي.  1

اين كتاب كه شرح دونوع جامعه و به تعبير وي ، شهرـ . نوشتن كتابي به نام شهر خدا مبادرت نمود
  . ها الهيات مسيحي را تحت تأثير قرار داد  شهرآسمان و شهر خاكي ـ است ، قرن

) 1380تهران ، نشر مركز ، (، چاپ اول  جامعه و عرفي شدن  دين ،  علي رضا شجاعي زند ،.  2
  /.274ـ  275صص
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اشـپينگلر و ديگـران بـه     ها توسط هگل ، ماركس ، فلسفه تاريخ بعد. دهد ارائه مي

بـه حسـب ايـن شـيوه رويـدادها را بـه صـورت        . كاربرده شد و تكامـل يافـت   

اين رويـدادها از آغـاز   . گيرند  فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظر مي

ند هدفدار تاريخ قابـل درك  تا فرجام داراي معنايي خاص است كه در قالب فراي

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسـندگان يونـاني ايـن بـود كـه      . است 

  . تاريخ آغاز و انجام ندارد و چيزي جز دور مكرر زايش ، رشد و مرگ نيست 

رود ،  آگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسـش بـه سـراغ وحـي مـي     

. زبان پيامبران ابلاغ كـرده اسـت   زيرا كه خداوند در متون مقدس پيامش را از 

او با ارجاع به پيـام خداونـد ايـده خلقـت را بـه عنـوان بنيـاد انديشـه خـود بـر           

آگوستين معتقد است كه فطرت الهي پيش از آغاز زمان وجود داشـت  . گيرد مي

منظور خداوند از خلقت، لطـف  . و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

در اين نكتـه فلسـفه   . را آفريد و به اراده خوب عطا كرد  خدا انسان. بوده است 

كـرد جـدا    آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بـر اراده بلكـه بـر عقـل تكيـه مـي      

 نظريـه سياسـي  همـين چـرخش از تكيـه بـر اراده بـه جـاي عقـل        .  1شود مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

كند اما معتقد است كـه عقـل    ان اكار نميآگوستين موهبت عقل را در انس

خـوب بـودن   . تواند مميز انسان خوب از بـد باشـد    در همراهي با اراده نيك مي

                                           
) 1382, تهران ، نشرمركز ( چاپ اول  ، كتاب اول ، اسي در غربتاريخ انديشه سيكمال پولادي ، .  1
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خوشـيهاي ايـن   . شود  اراده انسان است كه او را به كمال خاص او رهنمون مي

جهان گذرا است و سعادت آدمـي در جهـاني فراسـوي جهـان محسـوس قـرار       

بـود كـه آدمـي معرفـت و ابـديت خداونـد برخـوردار        هدف از خلقت اين . دارد 

  . سعادت انسان در اطاعت آگاهانه و از روي اراده است . گردد

دولت نظراتي نيز دربارة  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

دولـت  : مطرح مي كند ،  او دو گونه دولـت را از هـم متمـايز مـي كنـد      وعدالت 

گويد اگـر عـدالت را برتـرين خصـلت يـك جامعـه        او مي. خاكي و دولت مينوي 

زيـرا عـدالت     شوند ، بدانيم هيچ يك از جوامع زميني جامعه دادگر محسوب نمي

اي كـه انسـانها    در جامعـه . فضيلتي است كه به هر كس حقـوق او را مـي دهـد    

توان از عدالت سخن گفت شهر خـاكي كـه    خداي راستين را رها كنند چگونه مي

تواند منطبق با عدالت و فضـيلت   تين مورد پرستش نيست نميدر آن خداي راس

به اين ترتيب هيچ شـكلي از حكومـت در شـهر خـاكي بـه شـكل       . اخلاقي باشد 

از جامعه خـاكي و دولـت زمينـي چيـزي بيشـتر از فـراهم       . ديگر برتري ندارد 

  . 1كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  آكويناس و پايان فلسفه مدرسي 

عـالم بـزرگ مسـيحي    ) م  1225-1274( 2ن تومـاس آكوينـاس  قديس س

اي در انديشـه   سرآغاز تفكر جديدي در كلام مسيحي و همين طور بيـنش تـازه  
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اگـر اگوسـتين در پايــان دنيـاي باسـتان سـنگ بنـاي انديشــه       . سياسـي اسـت   

هاي انديشـه   هاي ميانه پايه گذارد آكويناس در انتهاي سده هاي ميانه را مي سده

  . چيند  يد را ميعصر جد

در يكي از شهرهاي ايتاليا به نام روكاسـكا بـه    1225آكويناس در سال 

خـود  . اش از نجبا بودنـد و در كـار سياسـت دسـت داشـتند       خانواده. دنيا آمد 

امـا او بيشـتر مـرد    . آكونياس در دوره جواني در كار سياست فعاليتي داشـت  

خـش بزرگـي از عمـر او صـرف     بنـابراين ب . انديشه بود تا مرد سياست عملـي  

نوشتن كتابهايي شد كه در آنها با آميزش انديشه ارسطويي و تعـاليم مسـيحي   

مهمتـرين اثــر  . اي ارائـه شـد كـه كــلام مسـيحي را دگرگـون كـرد        سـنتز تـازه  

اي از دانش  المعارف ، خلاصه است كه به صورت دائره كليات الهياتآكونياس 

  . بشر است 

اين سه منبـع  . نبع  عمده سرچشمه گرفته است فلسفه آكونياس از سه م

هـاي ديـن    بـه ويـژه افكـار ارسـطو ، آمـوزه     ( عبارتند از فلسفه كلاسيك يونان 

هاي اين سـه سـنت    مسيح و سرانجام حقوق رومي، آكويناس با آميزش آموزه

اي در الهيات بر پا داشت كه جمع ميان عقـل و شـرع را ممكـن     بزرگ بناي تازه

ي آغاز حركت به سوي  عصر جديدي در اروپـا   او همچنين نقطهاين كار . كرد 

هاي بعدي بود كه بـه نـوزايش    هاي نظري براي انديشه كار آكويناس پايه. بود 

نظريه آكويناس انعكاس دوراني بود كـه در آن  . يا رونسانس اروپا متصل شد 
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كرد در زمان آكوينـاس اروپـا حركـت نـويني را بـراي ايجـاد شـهر         زندگي مي

  . قرن سيزدهم اوج جدال پاپها با پادشاهان بود . زميني شروع كرده بود 

. كردنـد   ها در شهرهاي بـزرگ اروپـا فعاليـت مـي     قرني بود كه دانشگاه

گرفـت و اروپـا آمـاده     قرني بود كه تلاش براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

اسـلامي بـه    انتقال دستاوردهاي تمـدن . شد از قرنهاي گمنامي بيرون بيايد  مي

نظريـه سياسـي   . هاي نوزايش علمي را در آنجـا آمـاده كـرده بـود      اروپا زمينه

  )1(.آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود

هاي آكونياس در تـاريخ فلسـفه سياسـي از دو     كوتاه سخن آنكه انديشه

يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسيحيان در مسائل ايمـان تنهـا    جهت ارج دارد ،

بلكه بايد از فلسـفه ارسـطو نيـز يـاري      بايد بر انجيل و سنت مسيح تكيه زنند ،ن

گيرند و ديگر از جهت تأييـد ضـرورت وجـود حكومـت و قـدرت سياسـي كـه        

او . مسيحيان به اثر آموزشهاي اگوستين دربارة آن دچار ترديـد شـده بودنـد    

كـه  بر آن بود كه حكومت و جامعـة سياسـي حاصـل شـر و تبـاهي نيسـت ، بل      

الطبـع بـودن آدمـي كـه سـبب       يكي شهري منش يعني مدني  :نتيجه دوامر است 

شود كه هيچ كس ولو پاكان و بي گناهان نتوانند در تنهـايي زيسـت كننـد و     مي

حكومـت    ديگر ضرورت فرمانروايي مردان دادگر و شايسته بـر عـوام نـادان ،   

ولـي   تـأمين كنـد ،   بايد نه تنها سعادت مادي بلكه سعادت معنوي اتبـاع خـود را  

دانـد و از ايـن رو داوري در ايـن     فقط كليساست كه راز سعادت معنوي را مـي 
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دهند يا نه حـق   باره كه آيا شهرياران وظيفه خود را تأمين آن درست انجام مي

هـاي نادرسـت    تواند شهرياراني را كه از قدرت خود در راه پاپ است و پاپ مي

  . برند طرد و تكفير كند  بهره مي

 


